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قرن هشتم هجری 


عي ۱ اجلیل قزوینی 


عبدالجلیل قزوینی اصلا از مردم قزوین است ولی درشهر «ری»میزیسته و 
ازدانشمندان سر شناس‌شیعه آن‌شهر بشمارمیر فتداست بهمین‌جهت گاهیاوراعبدالجلیل 
رازی‌هم میگویند . 

البته دوتن دیگر ازعاه‌ای مشپور همه ری که ازمعاصرین وی بوده‌اند لیز 
عیدالجلیل تام‌داشتهاند که نخست عبدالجلیل بن ابی الفتح ودیگر عبدالجلیل بن 
فی ۳ ازرو‌سای علمای شیمه بوده اند . واینان‌نیز معروف به « عبد الجلیل 
رازی » میباشنه » ولی‌عسان ات که اکر این دو نفر گاهی با هم «شنبه شوند 
(چدانکه برخی آن‌هارا یکی میدانند ) اما شیخ عبدالجلیل قزوینی رازی نظر 
بعللی که ازلحاظ خو اند گان خواهد گذشت » م#خص‌ومعاوم ومعروفتر از آن ها 
است ؛ وبپمین علت همموجب اشتباء‌نمیگرده . 

آوازه وی درشهر دی 

د ری » که‌هما کنون در کتا رآن » شهر تهرانپارتطی کشور ابر آن‌قرازداره 

پیش از فتح آن بدست مسامین ( سال ۲۲ هجری ) و بعد از آن تا حملة مفول 


از بادترین ومپ‌ترین شهرهای ایرانبشمار میا مدءاسی ت شکوه وعظمی اين شهر 


o‏ شمار؛ چپارم 
درتاریخ اسلام از موقعی بالاگرفت وبر اعتبار واجتماع مردم آن افزود که ر کن 
الدوله دیلمی وسلاطين بعداز وی نجا راپایتخت خود کردند . 
سا کنین این شهر نخست اهل‌ستی وجماعی بووند ولی‌بعد هاو مخموصا در 
روز کار پا‌شاهان* آل بویه»یکی ازمرا کزشیعه بشما ر آمد ولی‌باز کمو بیش‌قسمةهای 
عمد آن دردست اهل تستن بود 
دانشمندان بسیاری از شیعه وسنی از«ری* بر خواسته اند که همه‌در ردیف 
علمای درجه اول اسلام بشمار میآیند 
درعص شهخ عبد الجلیل قزوینی »یکی ازهلهای‌مته‌صب اهل‌سنت کتابی بفارسی 
بنام «پعض‌فضایح الروافض *درردمذهب شیمه‌مینویسد و بااستفاده از آزادی که‌داشته 
اند ومحدودیت ی که‌شیعیان آن‌عسر (عپدساجوفیان) با آن‌دست بگریبان‌بود‌ند»سخت 
بر شیمیان تا خنهعاه‌ای‌بز ر کف شیعههمجون‌شیخ‌صدوق؛ مفیداسیدمرتنیشیخ‌طوسی 
وراویانمشپور شيعه راکه از شا گردان امام محمد باقن وامام‌جعفر صادق ودیگر 
ائمه علییم السلام بوده اند؛موردنکوهش وتهءت‌ف راردایه وتاآنجا که قدرت داشته 
ورتخطهً سم ومعتقدات شیعه میکوشه شيخ عبد الجلیل آذموقع‌درری درهدرسه 
بز رکه خود‌بدرس و بحث‌اشتغال داشته‌وروزهای جمعه بموعظه خلق میپرءاخته ؛و 
چنانکه بدست میآّید عالمی زراك ودر علوم گونا کون بالا خص علم کلام عبارتی 
پسزا داشته واز مردان بلند آوازه شیعه نام بردار بوده است . 
بهمین جپت چون کتاب «فضائح» که عالم سنی درره‌شیعه نوشته بود مشتمل بر 
تهمتها ودروغها وفطالب بی اساس بوده وتاآن تاریخ کتابی بدانگونه ازروی تعصب 
پیجا وخارج از نزا کت درره شیعه نوشته نشده بوده سید مرتضی قمی که از مفاخر 
واعیان شیء‌یان ومرد بانفو ری بوده .ازمیان علمای شیعه, فقط شیخ‌عید الحلیل 
قزوینی رانامزه میکند .که ردی بر آن بنویسد ۲ ۱ 
الخق شيخ عبد الجلیل هم بخوبى ازعید اين کار مهم برآمده وبا نگارش ری 
بر کتاب مزبور کهآ ارا «بمش مثالب‌النو اصب» نامیده‌اند وماهالنقض »مي اميم حقی 


سیخ عبد الجليل سسس 4 
بزر که بر مق تمام‌شیعه‌دارد .زیر انهتنها این‌مرد عالیقدر آ روز دمترویر سینه 
دشمن زد وحءلات آنهارا ازحریم تشیع دور ساخت وشیمیان ضمیف الایمان رااز 
خطر کمراهی حفظنموه بلکه‌اصولا کتابالنقض»وی مشتمل بر بسیاری ازمطالت 
تار یخی‌ورجالی‌و جذر افی وعلمیو کلامی‌اسی که‌باید فقط از آن کتاب کر فت. ب‌مین 

, لح.ظتا کنون بسیاری‌از عامای‌شیعه مانتدة "ی ثور ال *وشدری‌در عواردیسیاری از 
کتاب«احةاق الحق »و«مجالس المو منین»وعلامه مجلسی درجلديازدهم بحارالانوار 
وصاحب‌جواهر در کتاب صلوة «جواهرالکلام» ازه‌طااب ونکات جالب‌آن استفاده 
نموده وبنقل آن پرداخته اند 

دیباچه کتاب اللفض و شیوخ نثر آن 
| کنون برای نموله و توضیح بیشتر قسمتی را از آغاز کتاب النقض شيخ 
عبد الجلیل ده بعداز حمدوثنای الهی‌ودروه برحضرت رسالت‌پناهی واولاه طاهرین 
آنحضرت شروع میشود میآوريم وسیس بشرح تاریخ تألیف آن «بادرت ميورزيم 
«امابعڊ پدانتد متصفانی که‌این مجموعه برخوانند که درماه رب بیع الاول پانسدو 
پنحجاه وش سال از هجرت صاحب شریعت عليه الصلوة والسلام بما نل افتاد که 
کتابی بهم آورده اند.و آنرا «بعض فنایح ااروافش »نامنهاده اند‌در محافل پار 
و<خور صفار برطر یق تشنیع میخواندد و مردم غافل‌از استماع آن دعاوی بی‌بینتو 
معانی متحی میمانند . ۱ 
مکر دوستی خاص اسختی ازآن بامیں سید » ریس کبیرء جمال الدین على 
بن‌شمس آلدین‌الحسینی اداملعاوه وسیادته که‌رئیس انیت برده‌است‌و او آنرا 
مطالعه پاستةهاء مام کرده و آنراییرادر «ترم‌آوحدالدین‌حسین که عفتیو بر‌طایذه 
است,مد له عمره و انفاسه‌فرستادواو نیز از سر کمال‌وفدل ءطالعه کرده‌وازمن پوشیده 
داشت,ازخو فآنکه میادامن درجواب‌نقض تعجیلی‌بکنم مدتی‌درازدر بندوطلب آن 
تخت بودم ومیسر نمیشدوچون دانستم که گروهی ازعلمای هرطایفه باستقضاء 
تمامتفحص اورا ق آن کتاب وروی ۱89 و بدشوقوفی بافته‌اند, استیعان 
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سا 
سیس‌میگوید :«مستف مز بور کتاب خود ر ادر سه نسخت کرده یکی بخز انةامیر معروف 
فرستاده » ویکی مسنف‌داردو بخفیه‌برعوام الناس میخواند » ویکی بقزوین فرستاده 
تاهر کس آنرا بخواندبز ندقه وفسادافتد ؛ ووزرووبال آن‌بگردن مصنف بماند » 

ه اتفاقرا نسخه اصل‌بدسی سیدامام‌شهاپ الدینبحمدین تاج کیکی‌افتاد که 
معتبرشیمه است واو آن‌را ازسرصفای‌دلو کمال‌فضل واعتقاد نیکوهطالعه کردوبما 
فرستاه » ومارا مر آن‌فصول و کلمات چند روزعاملی شافی باحتراطی‌کافی کرده‌شه 
الحق‌عباراتی درست‌وخوش وسپل‌است ‏ اما مجموع آن‌هذیان » کلماتی حشنع‌از 
سر تعصب وجهل ؛ حوالائی‌نه برجادهحقیقت , تشبیهاتی سقیم پرشبهت,متهارضاتی 
نامعقول » و اشاراتی نامقبول » تقلی‌بدیتگونه که‌هرعاقلی فاضل آن‌را با نصاف بش اند 
بی‌انسافی و نادانی وجهل‌مستف بحقیقت بداند و آن‌را ازخود نداند و نخواند . 

بیچاره ازمعنی این آیت بیگائه افناده که حق‌تالی فرموده و لاتلف‌مالیس 
ئك به‌علم انا ممع و البصر و ا لفق اد کل او لك کار عنه مساو لا و بدین‌غایت‌جسارت 
ونپایت خسارت قلم‌در مودان‌هذیان اف کنده » مثبتان‌توحیدوعدل, | » ومقر بان ابوت 
و امام + راء و عتابعان سنت وشریعت‌را » به تهمت کذب منسوب کرده » سادات 
بز رگوار وشایخ کبار را بی حجتی معیوب گردانیده و مصنفان امین وراویان 
معتمدرا خائن ومخطی پنداشته » ومتکامان محقق ومفتیان متدین ومقریانعارف 
رامساوی گفتهو نوشته وازمعنی این آت دور افتاده است که در نص فر آن مجید 
مذ کوراست که قو ربك لنسئلنهم اجمعین عماکانوا یهملوتن اکرچه مسنف 
خووجزای عمل رامتکر است ۱.۰۰ 

پیش ازدصول این کتاب بماسگرزمرء‌ای ازخواس علماء شیمه که آن کتاب‌دا 
عطالعه کرده بودند» درحضرت2۰دس‌مر تضی(ش رف الدین » ملك‌اانقیاء » ساطان‌العترة 
الطاهره ؛ سیدالسادات ) رفته که‌عبدالجلیل فزوینی میباید که در جواب این کتاب 
بروجه حق شروعی کند » چنانکه کسی انکار آن نتواند کرد ...۰ 


آنگاه دییاچه ک تاب را پنام نامی‌حضر تاهامعصر ارو احنافداه مرین"مودهو پنقل 


شیخ عبدا(جلیل ۹ 
" عبارت کتاب « فضائح » ونق ضآن میپردازه « چون‌نسخةً اسل ہما آرره‌ندوتأمل‌افتاد 
عقل‌چنان اقتضاء کردا گرچه تقرب بخدای بی‌عیبوعاروباحمد مختار وحیدر کرار 
باشد دیباچه کتا‌باسم امام‌رو زکار» خاتم الابر ار:ههدی بن‌الحسن‌الهسکری ا 
باشد » که وجود عالم را حوالت ببقای اوست وعقل وشرع منتظر حشور و ظهور 
لقای‌او . . . » 
کناب دالنقض > کی نوشته شده 
کتاب*النقضه بهمت آفای‌سیدجلالاادین ارموی مشهور به«محدثمنتشر 
شده ناشرمحترمبعدازانتشار آن»دو کتاب‌دیگر بنام« مةد ما و تعلیقات» و« کلیدتعلیقات*. 
هم برای تسهیل ام ررمطالعه واستفاهة کتاب النقض‌منتشر ساخته که دارای مطالبی 
ارزنده وتوضیحات بسیارمفید ات بطوریکه خوانندم کتاب «النقض» نا گزیر از 
این‌است که دو کتاب مزبور رانیز باخود داشته باشد تا استفادة لازمرا از آن‌بیرد . 
آقای‌محدث بدودلیل تألیف کتاب؛النقض » رادرحدودسال ۵۹۰میداندیکی اینکه 
شیخ‌عبدالجلیل مرسال 9۵7 از تاليف کتاب « فنایح » عالم ناصبی اطلاع یافته و 
بعد «مدتی‌در از ۰ درجستجوی آن‌بوده واین‌مدت درازبعید امت که کمتر ازسه سال 
باشد ۲ ! ودیگراینکه مولف فضائح واقعه شکستو هزیمت فرنگیان را در چنگه 
شام مر کتاب خود آورده وایشان آنرا فتح قلعه حارم‌میدانند » که‌ابن‌ائیر در ۵۵۹ 
نگاشته‌است . 
ولی‌بنظر اینجانب مأل ف کتاب «النقض»دورنیست درهمان سال؟5و که ماه 
ربیع الاول آن شيخ عبد الجلیل از تألیف کتاب « فنایح » اطلاع یافته ء انجام 
کرفته باشد . ۱ 
اجمال‌این‌مدعا بدینقرار است که : ءوّلففضائحتمر یح‌میکن د کهوی درمحرم 
سال م٥‏ ازتالی ف آن‌فر اغت یافهاسی (صفحه۷۳۹ کتاب‌النقض)سپس‌شیخعبدالجلیل 


ده‌ماءبعد (ربیعالاول سال907 )مطلح‌میشود . وچون کتاب‌مز بورسروصدای زیادی 
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براءا نداخته بود»شیخعيدالجا :ل کان وااو ایو د 


ویهمدرآ نج بودهنددر جستجوی آن‌بودهتابالاخره *درمدتیدرازەيعلىقریب‌يكسال 
که‌عادتا بر ای‌چنین‌موضوعی آنهمدريك شورمدتي‌درازخوهدبود آ نرابدست ميا وردو 
پس‌از ءطالعه برد آن میپردازه . 

بثابراین تار یختألیفالنقض» آخر سال(*۵ه) بوده‌است نه<دود ۵*۰ که ناشر 
محترم‌انتخاب کرده‌است 

مژیداین مطلب‌عبارت شیخ‌عبدالجلیل دزصفحه۸؟ است که ميو بد «وعچب 
است که این س مع خواجه درسیده‌است که‌درشهور سنەخەس ما کی پنجاه‌و شش سال 
است که بةزوین فتنه‌ای‌پدید آمده »چنانکه ملاحظه‌میشود » فتنه‌ای در قزوین پدید 
آمده بود که ازسال,۰ه شروعوتا موفع‌نگارش کتاب‌النقض پنجاه وشش بوده که 
ادامه داشته‌است : 

چیزی که ممکن است مطلب‌راهمچنان مبهم باقی کذارد مواقعه شکست. 
و انهزام فرنگیان و فتح مسلمین است . که آم ءعلوم نیست منظور فتح قلعه 
حارم‌باشد که ابن‌آثیر در سال ۵0٩‏ نوشته » بالکه مجکن است , وافعه ای دیکر 
باش د که ابن‌اثیر ودیگران ننوشته‌اند , یالینکه همان واقعه باشد ولی تاریخ آنرا 
اشتیاه ثبت کرده باشند , چنانکه نظاثر آن در تاریخ ابن اثیر و دیگر تواریخ 
دیده میشود . 

مید دیگر اینکه مرحوم عباس اقبال که مردی متتبع بوده است نیزطبق 
نوشته آقای ءحدث‌در کتاب «مقدمه‌تعلیقات* صفحه۱+ در شمار اول ال دوم مجله 
»باد کاره نوشته‌اسی «وريك کتاب بسیارنفیس قدیمی بنام « بعض مثالب التواصب 
فی نقض بعض فذائح‌الروافض »تألیف‌نمیر الدین‌عبدالجلیل قزوینی که درحدویاهه 
پربان‌فارسی بسیارفصیح نوشته‌شده ..»بنابر این گفتهمو لفریان العلماءوالذریمه که 


ِ ۳۹ 
تالیفآلقض رابعداز سال "و دانسته‌اند و نظررةٌ آفای < ث کهدرحدوه 9۰ 


شوخ عبدالجلیل 1 
میدانتد »دلیل روشنی‌ندارد بلکه‌شروع تألیف آن‌در اواخرسال ۵9٩‏ :وده است 

شیخ‌عبدالجلیل کتابهای دیگرهم‌بفارسی وعربی نوشته است که ازجمله این 
کتابپاست . فی‌امامةا-یر الم منین »«السوّالات‌والجوابات *درهفت جلد 
«مفتاحالتذ کیر» ولی‌بهترین ومعروفترین کتب‌اوهمان کتاب النقض است‌برادروی 
اوحدالدین حسین‌نیزاز فقهاورژسای شیعه بوده چنانکه درچنن مورد کتاب النقض 
ازوی‌نام مهبرد . 

شیخ‌منتجب الدین‌رازی ,رافعی‌قروینی شافعی ,فاضی نورالله شوشتری :ولف 
ریاش‌العلماء مودیگران شیخ عیدالجلیل رابه عظمت ومقام شامخی که داشته است 
ستوده‌اند .شیخعبدالجلیل بااینکه‌دررد ناصبی مزبور جرأت‌وشمامت فا بل تحسینی 
نان‌داده‌ولی پیداست که باز ملاحظه محدودیت‌شیعه و نفوذحکومت وفت‌رانمودهوبا 
ناراحتی‌بسیار برد کتاب «فذایح» اوپرداخته‌است : 

این‌مردبز رک کتاب خوررا بااین‌عبارت پایانیدهد: 

«والحمد بلط كە‌ماراعمن دادو توفیق وتسکین تاج و اب‌این خارجی 
ناصیی بدین وجه که منانش| واگ کر بخوانندتاقيامت ذاده‌شدوشیراتودعاوی‌هدة 
«جبرآن‌باطل ومضمحل کرده آمد .و ازباریتعالی خواسته‌میآید که ا گر خللی‌یاز للي‌یا 
سهوی‌درفول وقلم آمده باشد ماراعقو کند که‌هرتهمب‌وسخنا سخت که‌نوشتهآمدیر 
سبیل‌<و آب‌بود نهر سیل اپتدا 


